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Abstract:

Purpose:In the 19th century, majority of Iranian workers migrated to Azerbaijan, Russia, and the South Cauca-
sus, due to the economic and political conditions of Iran. The purpose of this research is to investigate circum-
stances of Baku as the center for immigration and the role of Iranian migrants in Caucasus.

Method and Research Design: Library research was used, and Archival records of Archives of Azerbaijan, 
Archives of Russia, and Archives of Georgia were studied and analyzed in a descriptive and analytical way to 
investigate different aspects of immigration such as origin and destination of immigrants and their economic 
and legal issues.

Findings and conclusion: The results show that the expansion of the new Russian civilization in Caucasus 
province increased the demand for labor. In addition, discovery of oil and the development of oil industries 
intensified the demand. As a result, the wave of migration, especially from Azerbaijan and Gilan, increased 
significantly; the number of movers increased from 6.005% in 1858 to 62.249% on1904.
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چڪیده:

در سدۀ نوزدهم میلادی به دلیلِ شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران گونۀ خاصی از مهاجرت از 

ایران روی داد و آنْ مهاجرت کارگران به منطقۀ آذربایجانِ روسیه و قفقاز جنوبی بود. 

هدف: بررسی اوضاع ولایت باکو به عنوان کانون اصلی مهاجرفرست به قفقاز و نقش مهاجران ایرانی 

در قفقاز هدف این پژوهش است.

در این تحقیق مقولۀ مهاجرت و مسائل حقوقی آن ازلحاظ کمی و کیفی بررسی شده است. هم چنین 

ابعاد مهاجرت، شامل مبدأ مهاجرت، مقصد مهاجرت، و مسائل اقتصادی مهاجرت ایرانیان به قفقاز در 

قرن 13 ق با استفاده از منابع و اسناد تاریخی موجود در آذربایجان، گرجستان و روسیه بررسی شده 

 است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است و داده های آن با استفاده از روش 

کتاب خانه ای جمع آوری شده است. شایان ذکر است که این داده ها از منابع دست اول موجود در آرشیو 

اسناد در جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه گردآوری شده است؛ بنابراین این مطالعه برپایۀ اسناد 

و مدارک معتبر تاریخی استوار است.

یافته ها و نتیجه گیری: تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که گسترش تمدن جدید روسی به منطقۀ 

قفقاز سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار شد و کشف نفت و توسعۀ صنایع نفتی هم بر این تقاضا 

شدت بخشید. درنتیجه موج مهاجرت به قفقاز به ویژه از آذربایجان و گیلان با افزایش چشمگیری مواجه 

شد؛ به طوری که میزان مهاجرت از ٪6٫005 در سال 1857 به ٪62٫249 در سال 1904 رسید.

کلیدواژه ها: مهاجرت؛ قرن نوزدهم؛ قفقاز؛ کارگر ایرانی؛ دورۀ قاجار.
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1. طرح موضوع
پس از معاهدات گلستان و ترکمن چای و جدایی قفقاز از ایران، روسیه اقدامات گسترده ای را 
برای روسی کردن مناطق مختلف قفقاز آغاز کرد. در راستای روسی کردن )گسترش فرهنگ و 
تمدن روسی( و به تعبیر دقیق تر نوسازی اقتصادی این مناطق، سرمایه داران روسی و اروپایی 
کارخانه جات متعددی را در این مناطق احداث کردند. ازسوی دیگر کشف نفت در منطقۀ 
آذربایجان و ایجاد صنایع نفتی در باکو، نیاز به نیروی کار را به شدت افزایش داد. همجواری 
ولایات آذربایجان و گیلان ایران با قفقاز، فرصت شغلی گسترده ای را برای ایرانیانِ ساکن این 
مناطق -که عمدتاً به کشاورزی اشتغال داشتند و با بیکاری فصلی روبه رو بودند- فراهم کرد؛ 
ازاین رو مهاجرت ایرانیان جویای کار به قفقاز آغاز شد. کارگران مهاجر ایرانی نه تنها در صنایع 

نفتی، بلکه در صنایع معدنی و کشاورزی هم به کار مشغول شدند.

2. پیشینۀ پژوهش
مهاجرت کارگران ایرانی به روسیۀ تزاری در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم 
میلادی و زمینه ها و پیامدهای اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آن را برخی از پژوهش گران 
سال  در   )Abbott( آبوت  نخستین بار  دراین باره  کرده اند.  بررسی  آذربایجانی  و  ایرانی 
1855م/1233ش پژوهش کرد (Abbott, 1888, p39). براساس یافته های حکیمیان )1374(، 
شاکری )1384( و شکورُف (Şükürov, 1998) در این مهاجرت ها و رفت وآمدها، طیف 
گسترده ای از ایرانیان، از بازرگانان خوش نام تا کارگران گم نام، از پناهندگان سیاسی و 
عقیدتی تا ماجراجویان و گروه های متکدی حضور داشتند. بیشتر این مهاجرانْ دهقانان 
و پیشه وران فلاکت زده ای بودند که به ناچار مجبور شده بودند به قفقاز به ویژه منطقۀ 
باکو مهاجرت کنند و خاستگاه عمدۀ آنان آذربایجان بود. حاج زین العابدین مراغه ای در 
سیاحت نامۀ خود، تعداد کارگران ایرانی شاغل در نواحی مختلف قفقاز را حدود شصت 

هزار تن ذکر کرده است )مراغه ای، 1378، ص98(.
افکار  انتقال  پژوهش کریمی گیلایه )1396( نقش کارگران مهاجر گیلانی را در 
سوسیال-دموکراسی از قفقاز به انقلاب مشروطه بررسی کرده است. نتایج این پژوهش 
نشان می دهد که گیلان چون مرکز عمدۀ تجارت ایران با قفقاز و روسیه بوده است و 
صادرات آن از قفقاز به اروپا انجام می شده است، بیشترین تأثیر را از ورود افکار جدید 
از  به جامانده  اسناد  برپایۀ  پژوهش خود  در   )1398( کالیراد  بوده است. هم چنین  پذیرا 
نمایندگی ایران در ولایت قفقاز -که در آرشیو وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران 
موجود است- تصویری کلی از حضور و فعالیت کارگزاران دولتی و مهاجران ایرانی مقیم 

عمریه احد اوا 
قباد  منصوربخت 
کریم کریک اغلو  شکورف 
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این شهر، از زمان تأسیس نمایندگی دولت ایران در ولایت قفقاز تا فروپاشی امپراتوری 
تزاری و وقوع جنگ های داخلی در روسیه ارائه کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
که نمایندگی دولت ایران به دلیل اقداماتش در ایجاد و حفظ مسجد شیعیان )ایرانیان(، مدرسۀ 
نوروز، و انجمن همت، نقش مهمی در ایجاد همبستگی میان اعضای مهاجر ایرانی داشته است 
و در مقاطع و موقعیت های مختلف از حقوق اتباع ایران صیانت می کرده است. درعین حال، 
نبود توازن در روابط ایران و روسیه، خصومت ها و رقابت های شخصی و محفلی میان اعضای 
مختلف وزارت خارجه و وجود بی نظمی ها و بی انضباطی های مالی، مانعی جدی در ارتقای 
عملکرد نمایندگی ایران در ولایت قفقاز بوده است. اتابکی و مرادحاصلی )1396( نیز در 
پژوهشی علل ورود طبقات فرودست جامعۀ ایران به مناطق قفقاز در اواخر قرن نوزدهم را 
بررسی کرده اند و موضوعاتی مانند کوشش جامعۀ ایرانی ساکن قفقاز برای احقاق حقوق و 
حفظ هویت خود و مشارکت در فعالیت های سیاسی-انقلابی و تشکیل احزاب و گروه های 
سیاسی را با تکیه بر اسناد موجود در آرشیو دولتی شوروی بررسی کرده اند و درنهایت 

سرنوشت تلخ و ناگوار انقلابیون ایرانی در دورۀ تصفیه های استالینی را بیان کرده اند.
بررسی تحقیقات انجام شده در تارنمای نورمگز و سایر منابع معتبر علمی نشان می دهد 
که آن چه تاکنون نویسندگان درزمینۀ مهاجرت مهاجران ایرانی به قفقاز بررسی کرده اند، 
بیشتر براساس نظریه ها بوده است و کمتر برپایۀ اسناد و آمارهای رسمی و دست اول، این 
موضوع ارزیابی و تحلیل شده است. ادبیات تحقیق مقالۀ حاضر جستاری است برای 
شناسایی اصلی ترین شهرهای مهاجرفرست ایران به قفقاز و پرداختن به فعالیت های شغلی 
این مهاجران براساس منابع دست اول آذربایجانی، گرجی، و روسی. به عبارت دیگر مقالۀ 
حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که در قرن نوزدهم میلادی، بیشترین مهاجرت 

به کدام شهرهای قفقاز انجام شده است؟ و مهاجران در چه مشاغلی فعالیت می کرده اند؟
تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مسائل فوق براساس اسناد و مدارک روسی موجود 
در آرشیوهای آماری مذکور -که تاکنون در تحقیقات علمی و آکادمیک لحاظ نشده اند- به 
تحلیل کمی و کیفی داده های آماری با رویکردهای مختلف شغلی، جمعیتی، جغرافیایی نیز 

می پردازد که از نقاط مثبت تحقیق حاضر است.

3. وضعیت مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز در قرن نوزدهم
عهدنامۀ ترکمن چای سند پایانی جنگ های روسیه و ایران در سی سال اول قرن نوزدهم و 
سند اصلی حل وفصل روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشور در آن مقطع محسوب می شد 
Aleksandr Qriboyedov .1که مهاجرت جمعیتی در مادۀ چهاردهم تنظیم شد. الکساندر سرگییویچ گریبایدوف1 که 

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
به قفقاز در قرن13ق
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در تهیه و انعقاد قرارداد ترکمن چای مشارکت داشت، مادۀ دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم 
این عهدنامه را تحلیل و بیان می کند که براساس مادۀ چهاردهم حرکت مهاجران ایرانی 
به قفقاز قانونی و برگشت مهاجران به ایران غیرقانونی تلقی می شد. در مواد دوازدهم، 
چهاردهم و پانزدهم دربارۀ مقدار و نوع اموال مهاجران و نحوۀ انتقال این اموال در اسناد 
اشاره نشده است. مطابق این اسناد می توان بیان کرد که تمامی این بندها دررابطه با چگونگی 
 HAG1, f.11, Список 1, работать 151/32; HAG,) رفت وآمد مهاجران دو کشور بوده است
Список 1, работать 6/1416). به نظر می رسد مادۀ دوازدهم، چهاردهم و پانزدهم عهدنامۀ 

ترکمنچای، به ویژه مادۀ چهاردهم، مخدوش ترین مواد در روابط دو کشور بود که مشکلات 
تنظیم حرکت مهاجران دو کشو را ایجاد کرده بود؛ زیرا براساس آنچه در اسناد روسی 
به آن اشاره شده است باتوجه به شرایط آن زمان، از اعضای هر خانواده فقط یک نفر 
می توانست با گذرنامه از ایران خارج شود؛ به همین دلیل بقیۀ اعضای خانواده به صورت 
قاچاق با اموالشان به مناطق آذربایجان مهاجرت می کردند و این عامل )خروج به صورت 
به قفقاز جنوبی بود  ایرانیان  از دلایل کثرت مهاجرت  یا بدون گذرنامه( یکی  قاچاق 
(Минорский, 1905, с 204-211). بارون روزن، رئیس قاضیِ قفقاز )1831-1837( وی.ا. 

گولووین )1837-1842( که مسئول اداره کل امور مدنی قفقاز بود، در راستای اصلاح مادۀ 
چهاردهم که موجب سختی در مهاجرت شده بود، از معاون صدراعظم روسیه درخواست 
کمک کرد و درنتیجه، در سال 1833، نمایندۀ روسیه در تهران برای مذاکره دربارۀ تصویب 
مقررات مربوط به رفت وآمد شهروندانِ هر دو کشور مأمور شد؛ ولی مرگ فتح علی شاه 
و تغییر شرایط ایران مانع از اتمام مذاکرات دراین باره شد؛ عاقبت در 3ژوئیۀ1844، ادامۀ 
کار کنوانسیون متوقف شد. کنوانسیون مذکور نه تنها موجب تحولی تعیین کننده در موضوع 
 Грузия.., ф.6, список 1,( مهاجرت نشد، بلکه مشکلات گسترده تری نیز به دنبال داشت
дело 1448, л. 1; дело 1901 г., л 1(. اما پس از مدتی، تقاضای فزایندۀ نیروی کار در قفقاز 

جنوبی، از اواسط قرن نوزدهم، به ارائۀ پیشنهادهایی برای هموارکردن شرایط و مذاکره هایی 
برای لغو دستورات قبلی منجر شد و در سال های بعد دستورات صادره از فرماندار قفقاز 
 Белова, 1987,( را تسهیل کرد )جنوبی، جابه جایی جمعیت از آذربایجان به قفقاز )باکو

.)с.113

باتوجه به اسناد موجود، در 11دسامبر1868م، حق جمعیت مناطق مرزی ایران برای 
 Azərb: MDTA, f.6, Siyahı 1, iş 19; Azərb:( سفر و یا مهاجرت به روسیه تأیید شد
MDTA f.32, Siyahı 1/240(. این قرارداد که در 11دسامبر1868م امضا شده بود تا تاریخ 

6ژوئن1887م، معتبر بود؛ ولی پس از سال 1887م معاون امور مدنی قفقاز، ی.گ. بلوُی2، 

1. HAG: Historical Archive of 
Georgia
2. N. K. Belovanın
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ادامۀ این روند را نپذیرفت و بیان داشت که هدف از دستور مورخ 14دسامبر1887م 
تنها توضیح بیشتر دربارۀ قوانین رفت وآمد بین مناطق مرزی بوده است. هم چنین فرمان 
متن  ابهام  برخلاف  چراکه  داشت؛  تفاوت  11دسامبر1868م  دستور  با  30مه1888م 
کنوانسیون اول، این کنوانسیون مناطق مرزی ایران را مناطق مربوط به روسیه تعریف کرد.
همان طورکه ذکر شد، از سال 1844م برای جابه جایی مردم بین روسیه و ایران به 
گذرنامه نیاز بوده است )Шербатюк, АКД: Киев, 1965, c. 34(؛ اما براساس آن چه در 
اسناد آمده است، مهاجران بدون گذرنامه هم به قفقاز سفر می کردند. می توان بیان کرد 
که جابه جایی مردم در این سال ها به منبع درآمدی برای روسیه و ایران تبدیل شده بود 
 BDU1: f.11, Список 1,( و روسیه از این مسئله به خوبی به نفع خود استفاده می کرد

.)работать, 234

همچنین گزارش این اسناد بیان می کند: »اصلاحات در گذرنامه های ایرانی در این 
زمینه موفقیت آمیز نبود؛ بدین صورت که اگر ایرانی ای وارد روسیه می شد، باید تذکرۀ 
خود را به استانداری محل سکونت خود تحویل می داد. درغیراین صورت ادارۀ گذرنامه 
پس از جمع آوری اطلاعات لازم دربارۀ فرد بدون گذرنامه، برای ایشان مجوز اقامت صادر 

.(Rüstəmov, 2001, s76) »می کرد
در سندی دیگر آمده است: »میرزاعبدالله خان، نمایندۀ تام الاختیار ایران در سن پترزبورگ، 
پیشنهاد کرد که برای غلبه بر مشکلات ناشی از این فرایند، برای ایرانیان به جای تذکرۀ ایرانی 
 HAG, 1865,) »در کلانتری های استانی و دفاتر استانی، اجازۀ اقامت در روسیه صادر شود
 f.11, 1888, работать, 490/52; HAG, 1889, работать, 491/44; HAG, 1890, работать,

HAG, 1891, работать 493/34 ;31 ,492). این پیشنهاد را ادارۀ قانون گذاری شورای ایالتی 

تصویب کرد (HAG, 1892, 494, 52; HAG, 1893, 495; Минорский, 1905, 34) و درنهایت 
مقرر شد کارگران ایرانی بدون گذرنامه به عنوان شهروندان جدید قفقاز جنوبی پذیرفته 

شوند.

4. مبدأ مهاجران ایرانی و مقصدشان در قفقاز
اسناد و آمار گذرنامه ها در روشن ساختن جریان مهاجرت از ایران به قفقاز نقش مهمی 
دارند؛ ولی چنین اسناد و آماری در ایران جمع آوری نشده است و این آمار تنها براساس 
منابع روسی و براساس تعداد افرادی تعیین شده است که با تذکره به روسیه سفر می کرده اند. 

این آمار در نمودار شمارۀ 1 آمده است:

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
به قفقاز در قرن13ق
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 HAG. f.11, Список 1, работать 3251/39; HAG, 1865, работать 468/95;(
 HAG, 1866, работать 469/35; HAG, 1878, работать 481/23; HAG, 1890,
 работать 492/31\33; HAG. 1892, работать 494/52; HAG, 1893, работать
 495/41; HAG, 1894, работать 496/40; HAG, 1895, работать 497/42; HAG, 1901,

.)работать 503/26

براساس آمار نمودار شمارۀ 1، از سال 1858-1904م، به طور متوسط سالانه 18٬000 
نفر با گذرنامه به روسیه سفر کرده اند؛ درصورتی که تعداد واقعی مهاجرانی که به روسیه 
به ویژه به قفقاز جنوبی مهاجرت کرده اند بسیار بیشتر از این آمار بوده است و تعداد دقیق 
افراد در اسناد موجود و در متون تاریخی بررسی شده بیان نشده است؛ زیرا اکثر افرادی که از 
مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( به روسیه به ویژه به قفقاز جنوبی مهاجرت 
 Петровискя, 1879,( می کرده اند، بدون گذرنامه و به صورت قاچاق از مرز عبور می کرده اند
p18(. لغو سیستم کنترل اتباع ایرانی در گمرک باکو و امکان عبور کشتی از آستارا به باکو 

بدون بازرسی، شرایط را برای عبور دسته جمعی از مرزهای زمینی روسیه از آستارا ایجاد 
کرده بود )HAG, f.12/2, работать 473/3(. به گفتۀ نمایندۀ روسیه در آستارا، در سال های 
 HAG, f 12, c. 4,( 1899-1900 میلادی 90٬000 نفر ازاین طریق از مرز روسیه عبور کردند
работать 456/5(. در تاریخ های قبل تر نیز بنابه گزارش روزنامۀ »کاسپین« در آوریل 1857م، 

»تعداد 150-200 کارگر ایرانی اخیراً با کشتی از ایران به باکو رسیده اند« )Тигранов, 1978(؛ 
بنابراین، می توان فرض کرد که به ازای هر دارندۀ گذرنامه که از مرز عبور می کرده، حدود 
5-6 نفر نیز بدون گذرنامه عبور می کرده اند. براین اساس می توان تعیین کرد که تنها در سال 

نمودار 1
آذربایجان  مناطق  از  که  افرادی  تعداد 
(تبریز، اردبیل، ارومیه و ...) در سال های 
مختلف با گذرنامه به روسیه سفر کرده اند
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1904، 300-370 هزار نفر از مرز عبور کرده اند. در سندی آرشیوی مربوط به سال 1855م 
آمده است: »تعداد شهروندان ایرانی ای که بدون مجوز رسمی از مرز عبور کرده اند به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته است«. این عده پس از عبور از مرز، ساکن یک منطقه نمی شدند، بلکه 
HAG, f.116, Список, 1, работать, 2975/72-( به شهرهای مختلف مهاجرت می کردند
73(. سند دیگری افزایش چشمگیر تعداد شهروندان ایرانی بدون گذرنامه در قفقاز را از سال 

1877 به بعد نشان می دهد )HAG, f.5, Список 1; работать, 4847/1(. هم چنین، در منبعی 
دیگر از سال 1880 بیان می شود که در شهر قارص تعداد زیادی ایرانی بدون گذرنامه زندگی 
می کنند؛ به طوری که فرماندار باکو در سخنرانی خود در 10نوامبر1901م، به نمایندۀ هیئت 
روسیه در تهران اعلام می کند که تعداد کارگران ایرانیِ غیرقانونی بسیار زیاد شده است و 
اقدام علیه آن ها را خواستار می شود. اسناد زیادی وجود دارد که این موضوع را تأیید می کند: 

.)ГАРФ работать1/6571); )HAG ф.5, оп.1, дело 1901, л.10(

شماره ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت یا مجوز 

حضور شماره ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت و یا 

مجوز حضور

1858م 1904م 1858م 1904م

1 X(8) اردبیل 233 11٫178 17 گرگر … 415

2 قره داغ (2) 995 8٫539 18 اسکو … 333

3 سراب (9) 195 6٫020 29 خلخال (13) … 274

4 مرند 244 4٫834 20 آستارا … 188

5 سلماس (5) 358 4٫070 21 سن قالا … 138

6 ارومیه (4) 616 3٫949 22 بیجار … 130

7 ایروان (6) 314 3٫863 23
ساوج بلاغ 

(مهاباد)
… 126

8 خوی 139 3٫538 24 آلانبااگوش … 119

9 تبریز (1) 2٫121 3٫425 25 هریس … 113

جدول 1
اصلی ترین شهرهای مهاجرفرست ایران 

به قفقاز
(HAG, f.11, Список, 
1, работать, 3251/39; 
Минорский, 1905, c. 56)

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
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5. میزان مهاجرت کارگران ایرانی به شهرهای مختلف قفقاز
باتوجه به اسناد و مدارک موجود، مهاجران ایرانی، مهاجرت به مناطق آذربایجان )باکو( را به 
سایر مناطق قفقاز ترجیح می دادند؛ بنابراین شهرهای قفقاز جنوبی که در مسیر مهاجرت قرار 
 Azərbaycan tarixi, II cild,( داشتند از اواسط قرن نوزدهم به سرعت توسعه را شروع کردند
c40 ,2008(. به طوری که در دهۀ 60 قرن نوزدهم جمعیت شهری مناطق آذربایجان )باکو( 

12.2 درصد جمعیت کل آذربایجان )قفقاز( بود و درپایان قرن نوزدهم، نسبت جمعیت شهری 
به جمعیت کل کشور به 14.6 درصد رسید )Лернер, 1981, №4, c52(. در گرجستان نیز، 
جمعیت شهری در سال 1886م نسبت به سال 1865م، 45 درصد افزایش داشت و این روند 
افزایش جمعیت شهری از سال 1886 تا 1897م، به 75 درصد رسید. طی دو دهۀ پس از 
اصلاحات در گرجستان، جمعیت شهری به نسبت کل جمعیت گرجستان رشدی چشمگیر 
داشت )از سال 1865م تا 1886م، جمعیت شهری از ٪44.7 جمعیت کشور به 49.5٪ 
جمعیت کشور افزایش یافت.( ولی در دهۀ بعد جمعیت شهری سریع تر از کل جمعیت رشد 
کرد؛ بدین ترتیب که در سال های 1887-1897م، کل جمعیت کشور 17.1 درصد و جمعیت 
شهری 71.7 درصد افزایش یافت. بااین که شهرهای ارمنستان کوچک بودند، جمعیت شهری 
در آن جا هم روبه افزایش بود. در سال 1873م جمعیت شهری ارمنستان 38٬000 نفر، در سال 

.)Парсамян В.А, 1972, 263( 1886م، 46٬000 و در سال 1897م، 68٬000 نفر بود

10 هشت رود
.……

3٫022 26
مشکین 

(11)
121 80

11
گرمارود 

(12)
105 3٫019 27 خمس … 79

12 ماکو … 1٫195 28 دیلمان … 76

13 اوجان … 852 29 میانه … 67

14 توفارگان … 724 30 میان دوآب … 55

15 مراغه (3) 803 638 31
سولدوز 

(نقده)
… 36

16 افشر … 466 32 تیکمه  داش … 31

شماره ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت یا مجوز 

حضور شماره ردیف استان

گیرندۀ پاسپورت و یا 

مجوز حضور

1858م 1904م 1858م 1904م

ادامۀ جدول 1
اصلی ترین شهرهای مهاجرفرست ایران 
به قفقاز
(HAG, f.11, Список, 
1, работать, 3251/39; 
Минорский, 1905, c. 56)

عمریه احد اوا 
قباد منصوربخت 
کریم کریک اغلو شکورف 



93
گنجینۀ اسناد، سال 33، دفتر سوم، پاییز 1402 شمارۀ پیاپی 131

6. معروف ترین شهرهای مهاجرپذیر قفقاز
در نیمۀ اول قرن نوزدهم مهاجران ایرانی مناطق آذربایجانِ ]ایران[ )تبریز، ارومیه، اردبیل( بیشتر به 
مناطق آذربایجانِ ]قفقاز[ )باکو، شیروان، شماخی و...( در استان شاماخی می رفتند. در گزارش هایی 
که فرماندار نظامی شاماخی در 23مارس1855م به معاون قفقاز بیان کرده است: »افراد زیادی 
 HAG, f.11, Список 1, работать,( »بودند که اجازۀ اقامت نداشتند و خود را ایرانی می نامیدند
c 77-84(. هم چنین در این سند دو فهرست از مهاجران ایرانی غیرقانونی در شاماخی نیز تنظیم 

 HAG, f.11, Список 1,( »شده است: »فهرست اول 349 نفر و فهرست دوم 377 نفر است
работать, c 77-84(. این ارقام شامل ایرانیان ساکن در شاماخی نمی شود و فهرست های 

مذکور شامل افرادی است که مجوز اقامت در شاماخی را نداشتند. ایرانیان مناطق آذربایجان 
)تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( به شهرهای دیگر استان شماخی نیز می رفتند. فرماندار شاماخی در 
گزارش خود نوشته است: »سالانه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی نه تنها به شاماخی، بلکه به 
شهرهای دیگر این استان نیز سرازیر می شدند. آن ها اوایل تابستان برای کسب درآمد می رفتند و 
وقتی کارشان تمام می شد، برمی گشتند« )HAG, F13, работать 2/98(. این متن نشان می دهد 
بااینکه در آن زمان شاماخی شهر بزرگی به حساب می آمده است، ولی دلیل حضور کارگران 
مهاجر ایرانی در آنجا کشاورزی فصلی بوده است. بعدها دراثر زلزله تعداد مهاجران آذربایجان 
ایران )تبریز، ارومیه، اردبیل( در شاماخی کاهش یافت و نقش باکو در اقتصاد مهاجران افزایش 
یافت )Azərbaycan tarixi, II cild, 2008(. استان باکو ازنظر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی و رشد 
جمعیت نه تنها در آذربایجان بلکه در کل قفقاز پیشتاز بود. از سال 1886 تا 1897م، جمعیت باکو 
به 26٬642 نفر افزایش یافته بود. براساس سرشماری سال 1897م، 20 درصد از جمعیت استان 
باکو در شهر باکو زندگی می کردند. عامل جذب مهاجران به باکو صنعت نفت درحال توسعۀ آن 
بود )Bağırov, 1945, № 330(. در سال 1897م، بیشتر مهاجران ایرانی واردشده به استان باکو 
)135٬572 نفر( به شهر باکو و شهرهای اطراف آن می آمدند. از سال 1888 تا 1902م، 21٬600 
نفر مهاجر ایرانی به باکو رفتند و 9٬600 نفر از مهاجران ایرانی در صنعت نفت باکو به کار 
 Azərbaycan tarixi, VI cild, 1989, 345; BDU arxiv fondu, f13 səhyfe( مشغول شدند
iş 5 ,15(. سرشماری یک روزه ای که در 22اکتبر1903م در باکو انجام شده، نیز اطلاعاتی دربارۀ 

حضور ایرانیان در این شهر ارائه داده است. در این سرشماری آذربایجانی های داخلی و خارجی 
در یک ستون ترکیب شده اند و در ترکیب ملی جمعیت به عنوان ملتی واحد مشخص شده اند. 
چون جمعیت سرشماری شده براساس کشور محل تولد تقسیم نشده است، نمی توان تعیین کرد 
که چه بخشی از این 36٬690 نفر سرشماری شده، ایرانیانِ مناطقِ آذربایجانِ ایران )تبریز، اردبیل، 
ارومیه و ...( بوده اند )Баку по переписи, октября 22, 1903, 30(. در آن زمان علاوه بر باکو، 

روند مهاجرت کارگران ایرانی 
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جمعیت شهرهای دیگر آذربایجان شامل: الیزابت پل )گنجه(، لنکران و غیره نیز افزایش یافته بود. 
 Мамедов Ф. Город Гянджа в XIX в. )до 1868( ایرانیان در این شهرها نیز حضور داشتند

.)г.) АКД. Баку, 1978, 56

از گزارش های روزنامۀ »اخبار تفلیس«، می توان دریافت که این شهرها نیز در پذیرش 
مهاجران ایرانی نقش مهمی داشته اند )Кавказ, 1847, №36(. در گزارش 1847م نیز به 
نقش ایرانیان در تفلیس اشاره شده است: »یادآور می شود که در اوایل دهۀ 50، جمعیت 
نیز  این نکته   .)Кавказский календарь на, 1852, 405( ایرانی بودند«  تفلیس عمدتاً 
قابل توجه است که سرکنسول ایران در تفلیس، در 1ژوئن1855م برای معافیت آب رسانان 
ایرانی از مالیات درخواستی داده است )АКAK1, т. XI, док. № 863, с 964-965(. در 
منبعی دربارۀ جمعیت تفلیس در سال 1863م آمده است: »62٬318 نفر بومی و 48 تا 
50 هزار مهاجر وجود داشته است« و در منبعی دیگر »مهاجران به دو دستۀ جویای کار 
طولانی مدت و موقت تقسیم شده اند. نمی توان تعداد ایرانیان را تعیین کرد؛ زیرا جمعیت 
 Кавказский( نشده اند«  تقسیم  زندگی شان  اصلی  محل  یا  قومیت  براساس  تازه وارد 
календарь на, 1852, 405(. در تفلیس و هم چنین در سایر شهرها، گزارش هایی وجود 

دارد که نشان می دهد تغییرات زیاد و مکرر تعداد مهاجران فصلی از خارج، به ویژه از ایران، 
 Кавказский календарь на, 1865,( امکان تعیین دقیق جمعیت شهری را نمی داده است
Отд. Третий 50, 51(. از سال 1864-1865م، جمعیت مهاجران تفلیس براساس ملیت 

تقسیم شده است. یکی از شاخص ترین ویژگی های این تقسیم بندی این است که ترکیب 
 Сборник сведений( ملی جمعیت در تابستان و زمستان به طور جداگانه تعیین شده است
о Кавказе., т.VI, с.59-61(. براساس این گزارش، در فصل زمستان 529 ایرانی، شامل 

508 مرد و 21 زن در تفلیس ساکن بودند؛ درحالی که در تابستان 7٬153 نفر، شامل 7٬124 
مرد و 29 زن در تفلیس زندگی می کردند. همان طورکه مشاهده می شود ازلحاظ فصلی 
تعداد مهاجران ایرانی در تابستان 13.5 برابر زمستان بوده است که روند آمارگیری بعدها 
ادامه پیدا نکرده است؛ چون اطلاعاتی که در 28ژانویۀ1897م براساس آمارگیری فصلی 
 Хо рия Э.В.( به دست آمده است هیچ تغییری را در سرشماری مهاجران اعلام نکرده است

.)18, /38/40

زندگی  در   )... و  ارومیه  اردبیل،  )تبریز،  مهاجر  ایرانیان  19م،  قرن  آخر  دهۀ  در 
شهری در منطقۀ قفقاز نیز نقش مهمی داشتند. براساس سرشماری یک روزه ای که در 
10آوریل1885م در شهر کوتائیسی انجام شده است 45 ایرانی )37 مرد و 8 زن( در آنجا 
ثبت شده اند )Кутаиси по однодневной переписи, 1887, с.23(؛ ولی این آمار واقعیت  1. АКAK: Акты Кавказской 

археографической комиссии
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را به درستی منعکس نمی کند؛ زیرا در کتاب »سیاست نامۀ ابراهیم بیگ« اثر زین العابدین 
مراغه ای آمده است: »به شهر کوتائیسی که سفر می کردم، در آن زمان هیچ ایرانی بیکاری 
وجود نداشت و هزاران کارگر و صنعتگر ایرانی برای ساخت راه آهن در شهر جمع شده 
بودند و به کار مشغول بودند« )مراغه ای، 1378، ص134(. باتوجه به این سفرنامه می توان 
گفت که مهاجران ایرانیِ بیشتری در شهر کوتائیسی حظور داشته اند که در آمارها به آن 
اشاره نشده است. ایروان، الکساندروپل و دیگر شهرها نیز ازجمله مناطق مهاجرپذیر ایرانی 
بوده اند. سندی آرشیوی مربوط به سال 1864م بیان می کند که به دلیل کمبود اطلاعات، 
تعیین تعداد اتباع خارجی ای که برای درآمد تابستانی به شهرهای استان ایروان به ویژه 
شهرهای ایروان و الکساندروپل می آیند و درنتیجه تعیین تعداد دقیق اتباع ایرانی ساکن 
ایروان درطول دورۀ تابستان غیرممکن است؛ ولی به طور تقریبی تعداد آن ها در سند 250 
 ГАРФ f.1268, Список 10, работать 127\1268, Siyahı 10,( نفر تخمین زده شده است
iş 10\112\(. همچنین در سند آرشیوی که در سال های بعد جمع آوری شده است نشان 

می دهد که سال های بعد هم آمار مهاجران به همین ترتیب مُبهم گزارش داده شده است 
و می توان بیان کرد که درحقیقت آمار مهاجران ایرانی در شهر ساندروپل با خواست 
فرمانداران این شهر دقیق ثبت نشده است. هم چنین تعداد کمی از مهاجران ایرانی نیز 
در شهر قارص زندگی می کرده اند که دربارۀ تعداد آن ها در سند مذکور سخنی گفت 
نشده است )HAG), дело 6, л.1\7(( باتوجه به اسنادی که تاکنون بررسی شده است آمار 

دقیقی از تعداد مهاجران ایرانی و شغل آن ها در شهر الکساندروپل در دست نیست.

نمودار 2
ایرانیان ساکن در شهرهای قفقاز در دهۀ 

19 میلادی
(HAG, f.5, Список 1, 
работать 6571, 1)
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7. میزان مهاجرت ایرانیان و مشاغل آنان در روستاهای قفقاز جنوبی
به دلیلِ فرصت کاری زیاد در شهرها، اغلب مهاجران تمایل داشتند که در شهرها زندگی 
کنند؛ ولی اوضاع کاری قفقاز طوری بود که کارگران ایرانی علاوه بر مناطق شهری به مناطق 
روستایی هم جذب می شدند. سندی آرشیوی مربوط به سال 1865 نشان می دهد: »طبق 
گذرنامه، 175 خارجی در استان باکو ساکن بودند«. علاوه براین، در سند آرشیوی دیگری 
نیز گزارش شده است: »تعداد زیادی از ایرانیان هم برای کار به روستاهای مناطق جنوب 
قفقاز می رفتند« )ГАРФ, Ф1268, оп.11, д.142, л.263 о., 264, 284(. آن ها به عنوان نیروی 
کار کشاورزی محسوب می شدند. منبع دیگری در سال 1868 نوشته شده است ازطرف 
شهرداری باکو، ایرانیان برای کسب درآمد به ویژه به شهر قوبا و روستاهای آن سرازیر 
می شدند )HAG, f.11, Список 1, работать 2264/3/19/20(. شهر قوبا کوهستانی است؛ 
ولی ازلحاظ جغرافیایی، هم زمین زیادی دارد و هم آب وهوای خوبی دارد که آن زمان 
کشاورزی به ویژه کشت روناس در آن پیشرفت کرده بود. در استان قوبا در سال 1853 
میلادی 150٬000 پود روناس جمع آوری شد و در سال 1861 میلادی 213٬000 پود 
روناس جمع آوری شد؛ درحالی که در سال 1830 میلادی 1000 پود روناس جمع آْوری 
شده بود. بیشترین صادرات روناس به روسیه بود؛ زیرا افزایش تولید روناس با توسعۀ 
سریع صنعت نساجی در روسیه هم زمان شده بود )Gülmalıyev, 1989, s. 280(. این 
مهاجران به رفع نیاز شدید به نیروی کار در باکو و به اقتصاد محلی به ویژه در روستاها 
کمک می کردند. پژوهش های تاریخی باتوجه به اسناد ادعا می کنند که در منطقۀ قوبا تعداد 
این کارگران به 10-15 هزار نفر نیز می رسیده است. در اینجا فقط آمار مربوط به منطقۀ 

نمودار 3
 تعداد مهاجران ایرانی در جمعیت شهری قفقاز
و نسبت آن به کل جمعیت خارجی
(ARPÏÏDSSA1 , f.1, s. 88, i. 
137, 34).

1. ARPÏÏDSSA: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
İşlər İdarəsinin Dövlət Siyasi 
sənədlər Arxivi
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قوبا نشان داده شده است )ГАРФ) ф.1263, оп.13, д.1, л.д. 428, 443((. بنابه اسناد همین 
منبع، تعداد اتباع خارجی براساس پاسپورت های صادرشده در این استان در سال 1866م، 
386 نفر بوده است. علاوه بر اتباع خارجی، سالانه تعداد زیادی از ایرانیان جویای کار، 
نفر  این مناطق می رفتند که تعداد آن ها در روستای قوبا به 6000  به  بدون پاسپورت 
می رسید )ГАРФ ф.1268, оп.11, д.142, л.263 о., 264, 284(. اسناد جمع آوری شده در 
سال 1867م نشان می دهد که: »درمیان مناطق موردبازدید، منطقۀ لنکران به طور جداگانه 
ذکر شده است که ایرانیان به شهر لنکران می رفتند و کار آن ها در آن منطقه کشت گندم 
بوده است« )ГАРФ: работать 1, Опись 285, 13/14\дело1, л.428\443 оборот(. در 
اسناد کتاب خانۀ دانشگاه دولتی باکو نیز گزارش شده است: »در سال 1867 میلادی از 
14٬000 شهروند ایرانی 9٬000 نفر برای کشت وزرع روناس به روستای قوبا می رفتند« 
)BDU KAB, f. 12; siyahi, 8, 34( و در سندی دیگر هم دیده می شود که این روند 

ادامه دار بوده است: »از سال 1868م تعداد زیادی از ایرانیان به روستاها و شهرها آمده اند« 
)BDU KAB, f12, siyahi 39, 9(. براساس آمار ادارۀ آمار باکو نقل شده از این مناطق در 

سال 1868م: »9٬000 شهروند ایرانی در ناحیۀ قوبا زندگی می کرده اند که از این تعداد 
 ГАРФ), f.1268, Список, 11, работать 143,( »7٬000 نفر در ناحیۀ قوبا ساکن بوده اند
286/287(( و در سندی دیگر از سال 1869 آمده است که: »10٬500 نفر ایرانی به داغستان 

و قوبا رفتند« ((Оп. 14, д. 153, л. 353 о., 354 (ГАРФ). در سال 1871م مهاجران زیادی از 
ایران به استان باکو رفتند (Оп. 14, д. 153, л. 355 о., 356 ,(ГАРФ)). هم چنین در سندی از 
سال 1872 آمده است: »حدود 10٬000 نفر در ناحیۀ قوبا کار می کردند که بیشتر آن ها ایرانی 
بودند« (оп. 1, д. 12, дело 91, л. 183 ,(ГАРФ)). باتوجه به مطالب ذکرشده می توان اذعان 
داشت که قوبا در مهاجرت ایرانیان نقش مهمی داشته است و آن ها در این شهر کشاورزی 

می کرده اند؛ این موضوع در نمودار شمارۀ 4 هم به خوبی دیده می شود.

نمودار 4
باکو و استان  ایرانی در   تعداد مهاجران 

ناحیۀ قوبا
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 ГАРФ, оп ф.1263, о. 13, дело 1, л. 428, оборот 443; опись 14, дело 1, л.(

 266 оборот, 285 оборот; дело 153, лист 352 оборот, 359 оборот; опись 1, дело

 12, л. 395 оборотная сторона; дело 91, л. 183 оборотная сторона; опись 18,

.)дело 182, л.505/506

درادامۀ اسناد آرشیوی روسیه نیز آمده است: »در نیمۀ دوم دهۀ 1860م و اوایل دهۀ 
1870م، سالانه به طور متوسط 9٬500 نفر از مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه 
و ...( به قوبا می رفتند« )ГАРФ), оп 1263, опись 13 c18((. متأسفانه چنین اطلاعاتی 
دربارۀ سایر استان ها بسیار کم است؛ نویسندگان روسی هم به این موضوع اشاره کرده اند 
)Белова, 1987, 115(. طبق منبعی دیگر: »در سال 1893 میلادی 42٬200 نفر ازطریق 

جلفا و شاه تختی به استان یلیزاوتپل ]الیزابت پل )گنجه([ رفتند )21٬900 نفر ازطریق جلفا 
و 20٬300 نفر ازطریق شاه تختی(؛ و هم چنین در مطالعه ای آمده است که سالانه بیش از 
10٬000 نفر در دهۀ 1990م به منطقۀ بورچالی )برچالی( استان تفلیس می رفته اند. استان 
ایروان نیز مهاجرانی را از مناطق آذربایجان ایران )تبریز، اردبیل، ارومیه و ...( جذب می کرد« 
)ГАРФ, Список 18/05/506; KSX, 1895, № 80, 1384; Белова, 1987, 115(. در شهر 

قازاخ امتیاز مزارع به شرکت های آلمانی تعلق داشت و بخش عمده ای از نیروی کار آن ها 
را کارگران ایرانی تشکیل می دادند. طبق منابع، برداشت جو در دشت های قازاخ از اواخر 
اردیبهشت ماه و برداشت گندم در تیرماه آغاز می شد. این کار باید به سرعت انجام می شد؛ 
زیرا ماندن یک روز بیشتر محصول زیر آفتاب هم تأثیر مخربی بر میزان محصول داشت. 
در برخی از منابع گفته شده است که کارگران حتی صبح تا شب به کار مشغول بودند. 
 ARDA, F410, səyifə 2,( درآمد آن ها براساس ساعات کاری نبوده و روزانه بوده است
iş, 24, 25, 26(. سندی آرشیوی تأیید می کند که: »کارگران حتی در کوهپایه ها و دشت ها 

هم کار می کردند و باتوجه به هزینه ای که می گرفتند، زمان معینی برای کارشان مشخص 
نبود« )HAG: ф. 28, стр. 1, дело 151(. ولی در گزارش کارگرانِ کشاورز نوشته است که 
به کشاورزانی که در روستاهای کوهستانی و دور از اسکان خودشان کار می کنند، درآمد 

.)Тиммер Ф, 1902, 21( دوبرابری پرداخت می شود
برچالی ازجمله مناطق موردعلاقۀ مهاجران ایرانی  مناطق شهر تفلیس مخصوصاً 
بوده است. اسناد دربارۀ بهره گیری از نیروی کار در صنعت غله در منطقۀ برچالی این چنین 
بیان می کنند: »جمع آوری غلاتِ برچالی عمدتاً به عهدۀ شهروندان ایرانی بود که از اوایل 
 .)ГАРФ, ф, 13, оп. 1, дело 267, л. 25( »تا اواخر فصل گندم در برچالی حضور داشتند
»این کارگران از استان الکساندروپل به سمت مناطق کشت غلات برچالی روانه می شدند. 
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آن ها پس از اتمام برداشت غلات یک منطقه، به سوی مناطق دیگری که محصولشان آمادۀ 
برداشت بود، حرکت می کردند« Аргутинский-Долгоруков А. М. 1897, 104(1(. »اتباع 
ایرانی نیز در روستاهای روسیه در منطقۀ لری بخش برچالی با مردم آن منطقه باهم کار 
می کردند« )Бунятов, 1903, 115(. می توان از این اسناد این طور برداشت کرد که کارگران 
ایرانی از محیط، و شرایط کاری و جغرافیایی برچالی باخبر بودند و بدین ترتیب هیچ موقع 

از سال بی کار نبودند. به همین دلیل آمارشان در برچالی از شهر تفلیس بیشتر بود.
ریشۀ مهاجرت ایرانیان به قفقاز جنوبی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20م توسعۀ 
صنعتی و معدنی و کشاورزی و درنتیجه نیاز به نیروی کار در این مناطق بوده است. مشاغل 
کارگران در قفقاز جنوبی زراعت غلات، روناس، پنبه، صیفی جات، پرورش کرم ابریشم و 

تولید پیله، انگورکاری، آب رسانی و … بوده است.
کارگران ایرانی در صنایع مختلف ازجمله صنعت نفت، معدن، راه سازی، قالی بافی، 
ایرانی بیشتر از  بنایی فعالیت داشتند. کارگران  شیشه سازی، کبریت سازی، و هم چنین 
کارگران دیگر کشورها، در فعالیت های نفتی حضور داشتند. نمودار شمارۀ 5 تعداد ایرانیان 
شاغل در حفاری و تولید نفت مثلًا پالایشگاه ها و... را در سال های 1899 و 1900م نشان 
می دهد و نمودار شمارۀ 5 تعداد ایرانیان شاغل در صنعت نفت باکو در سال های 1899 تا 

1900 میلادی را نشان می دهد.

1. Аргутинский-
Долгоруков, А. М. (1897). 
Борчалинский уезд 
Тифлисской губ. в эконом. 
и коммерч. отношениях // 
Район Тифлисско-Карсско-
Эриванской железной 
дороги в экономическом и 
коммерческом отношении. 
Тифлис, с. 104.

نمودار 5
 تعداد ایرانیان شاغل در حفاری و تولید :

نفت در سال های 1899 و 1900م
(Azərbaycan MDTA, f.156, 
Siyahı 1, iş 1, vərəq 42, 66-70).
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نتیجه گیری
با جدایی قفقاز از ایران براساس عهدنامه های گلستان و ترکمن چای، روسیه نوسازی 
را در این منطقه آغاز کرد. این اقدامات از ربع آخر قرن نوزدهم میلادی شتاب فراوان 
گرفت. سرعت بخشیدن به این اقدامات نوسازانه به گسترش صنایعی همچون تولید 
نیاز داشت. هم چنین  نساجی  معادن، ساختمان سازی، کشاورزی و  استخراج  سیمان، 
بخشید  را شدت  منطقه  این  در  نوسازانه  اقدامات  روسیه  آذربایجانِ  در  نفت  کشف 
و به تبع آن نیاز به نیروی کار را صدبرابر افزایش داد. نزدیک ترین مناطق برای تأمین 
نیروی کار، گیلان و آذربایجانِ ایران بودند. شرایط بد کارگران ایرانی در داخل کشور 
به قفقاز جنوبی  ایران  از  افرایش مهاجرت  و مهیابودن کار در کشور هم جوار سبب 
به کارگر  ازیک سو  این جریان مهاجرت حمایت می کرد؛ زیرا  از  شد. دولت روسیه 
با داشتن  ایرانیان مهاجر  نیاز داشت و ازسوی دیگر  برای بخش صنعت و کشاورزی 
شرایطی همچون هم زبانی، دریافت دست مزد کم و توانمندبودن در کارهای مختلف 
گزینۀ خوبی محسوب می شدند. این حمایت ها از طرق مختلف مانند جذب کارگران با 
گذرنامه یا بدون گذرنامه، دادن مجوز اقامت پس از عبور از مرز، دادن کار به کارگران 
به محض ورود بود. کارگران ایرانی در مناطق شهری و روستایی قفقاز جنوبی به کار 
مشغول می شدند. عمده ترین شهرهای مهاجرپذیر در صنعت نفت، باکو و در تأسیسات، 
ساخت وساز و راه آهن تفلیس بودند. در بخش کشاورزی نیز استان برچالی، شاماخی و 

قوبا میزبان بیشترین کارگران ایرانی در مناطق روستایی در این استان بودند.

نمودار 6
 پویایی تعداد ایرانی شاغل در کارگاه هایِ
 شرکت ها و پیمانکاران صنعت نفت باکو در
سال های 1899 تا 1900 میلادی
(Obzor Bakinskoy, 1901, 56).
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